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پسابرجامآچارکشى

در دوســال واندی کــه از عمــر دولــت یازدهــم 
می گذرد، تمام هم وغم دولتمردان صرف حل مسئله 
هســته ای ایران شــد. شــاید اگر بگویم در طول این 
دو ســال تلاشــی هرروزه و بلاانقطاع بــرای حل این 
مســئله انجام گرفت، اغراق نکرده باشــیم. واقعیت 
هم این اســت که تحریم های وضع شــده علیه ایران 
در طول این ســال ها ضربه بزرگــي به ملت ایران زد؛ 
به همین دلیــل پس از ایجاد عزمــی ملی و عقلانیتی 
سیاســی در عرصه بین المللی، یکی از کارکشته ترین 
دیپلمات های ایرانــی، یعنی دکتر محمدجواد ظریف 
کــه به حق می توان او را از ســرداران سیاســی ایران 
دانســت، برای حــل این مســئله وارد عمل شــد و 
خوشبختانه توانست از این آزمون سربلند بیرون بیاید؛ 
اما امروز وقت آن اســت که بــه آینده نگاه کنیم. من 
نه به عنوان فردی سیاســی، بلکه به عنوان عضوی از 
جامعه ایرانی معتقدم که اکنون باید سراغ مشکلات 
اجتماعی رفت که آنها نیز درصورت رسیدگی نکردن، 

آسیب هایي به کشور وارد خواهند کرد. امروز معیشت 
و اشــتغال اولویت هایی هستند که دولت باید به آنها 
توجه کند. اهمیت این دو موضوع به قدری اســت که 
می توان گفت امروز نیازمند برجامی داخلی هســتیم 
کــه همه اراده هــا و تلاش هــا را به خــود معطوف 
دارد. اما همان طور که درباره حل مســئله هسته ای 
نیز شــاهد بودیم، این اتفاق ممکن نشد؛ مگر پس از 
ایجاد یک عقلانیت سیاســی در عرصــه بین المللی. 
ایــن عقلانیت بود که توانســت حرف مــا را در میان 
قدرت های جهانی به کرسی بنشاند و پیش ببرد. پس 
شــاید باید توصیه کنیم، عقلانیــت در عرصه داخلی 
نیز مصرانه دنبال شــود؛ چون پس از برداشته شــدن 
تحریم هــا یکی از اولین موضوعاتی که مطرح شــد، 
ورود سرمایه های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، 
به کشورمان بود و این سرمایه تنها با وجود عقلانیت 
می تواند مشکلاتی مثل معیشت و اشتغال را که از آن 
نام بردم، حل وفصل کنــد. این عقلانیت داخلی، هم 
در مردم و هم در مســئولان باید وجود داشته باشد. 
مردم نباید این توقع را داشــته باشند که سرمایه های 
واردشــده به کشور قرار اســت تبدیل به ریال شود و 
مستقیما به جیب اشــخاص برود و مسئولان نیز باید 
بــا کمک گرفتــن از اقتصاددان هــای متخصص، این 

سرمایه ها را به بخش های تولید و صنعت تزریق کنند 
تا عواید آن به همه مردم ایران برسد. 

شــاید بد نباشــد در اینجا گریزی هــم به عرصه 
فرهنــگ بزنیم و از پیکره بی توانی به اســم هنرهای 
نمایشی سخنی بگوییم. امروز سینما، تلویزیون و تئاتر 
ما روزگار بســیار بدی را می گذراننــد؛ درحالی که این 
هنر است که خوراک معنوی جامعه را تأمین می کند. 
جامعه بدون رفاه و بدون هنر هر دو آســیب پذیرند. 
این است که عقلانیت سیاســی در حوزه بین المللی 
وقتــی در حوزه داخلی نیز شــکل بگیرد، مســئولان 
و سیاســت گذاران فرهنگی باید به این ســؤال پاسخ 
دهند که ســینما، تلویزیون و تئاتر می خواهند یا نه؟ 
اگر پاسخ مثبت است در بستر فعلی هنرهای نمایشی 
توان فعالیت ندارد؛ بستری به شدت بی بضاعت از نظر 
مالی و بدون هیچ نوع حمایتی. امروز اگر اکثر تولیدات 
سینمایی ما به ســمت لوکیشن های آپارتمانی رفته و 
اگر سریال ســازی در تلویزیون ما به شــکلی سطحی 
تقلیل یافته است، این امر ناشی از نبود حمایت، اراده 
در حوزه فرهنگ است. ما در عرصه بین المللی ثابت 
کردیم بــا عقلانیت می توانیم به بهترین نتایج ممکن 
برســیم، این راه مطمئنا در حوزه فرهنگ نیز به نتایج 

بسیار مطلوبی خواهد رسید. 

عقلانیت بین المللی، عقلانیت داخلی ایستادن سینه کش دیوار  مهربانی 
پوریا عالمی: بابای ما عادت داشت وقتی ازپس کارهای 
زندگی برنمی آمد، کارهای زندگی را می انداخت روی 
دوش مــا؛ مثلا ناتوان از گرداندن چــرخ زندگی بود و 
توی اجاره می ماند، به ما می گفت: شــما باید مستقل 
بار بیایید و از الان بهتر اســت بخشــی از درآمد یا پول 
توجیبی تان را خرج اجاره زندگی بدهید، پس کرایه را 
شما بدهید. یا بابامان می گفت برای اینکه ما احسان را 
یاد بگیریم، بهتر است ما ناهارمان را نخوریم و غذایمان 
را بدهیــم برادرمان که دو روز بود هیچی نخورده بود. 
بابــای ما با این کار، از لحاظ شــیمی و از لحاظ ذهنی 
ما را ارضا می کــرد و کاری می کرد ما حس کنیم آدم 
خیلی مهربانی هســتیم؛ اما ازلحاظ فیزیکی ما کاملا 
داشتیم لاغرتر و ضعیف تر می شدیم. به نظر شما بابای 
ما خنده دار بود؟ بخندید. عیبی ندارد. اگر بدانید همین 
الان یکی مثل بابای ما هی توپ را می اندازد زمین شما،  
و شــما هم بدون اینکه بدانید هی می زنید زیر توپ و 
فکــر می کنید خیلی آدم مهربانی هســتید، که بغض 
می کنید.  الان هم دولت و مســئولان و شــهرداری و 
این همه دفترودســتک عریض وطویل، دارند با مالیات 
کارگروه و فلان برگزار می کنند که مشــکل گرسنگی و 
اینای مردم را حل کنند. نتیجه چه می شــود؟ هیچی. 
اولش می آیند می گویند یارانه نگیریــد ما لازم داریم؛ 
این طوری حس مهربانی کنید. بعد می آیند می گویند 
ما ماشین آهن پاره به شما فروختیم ولی شما مهربانی 
کنید و ماشینتان را بیرون نیاورید و هوا را آلوده نکنید. 
بعد می آیند می گویند ما توی هوا سرب و سم ریختیم 
شــما مهربانی کنید و از خانه بیرون نیایید و نفس هم 
نکشید. الان هم برگشتند قضیه را یکسره کردند و توپ 
بیکاری و بی پولی و بی چیزی مردم را می اندازند زمین 
ما. چطور؟ این طور که خیابان خواب ها و بی کارها را از 
خیابان جارو می زنند ســمت خارج شهر، اما هر چی 
دیوار خالی بوده وســط شــهر،  دوتا قلاب زدند بهش 
و چهارتا شــلوار پاره آویزان کردند گَلِش و اسمش را 
گذاشتند «دیوار مهربانی». به این سوی چراغ خنده دار 
اســت. مردم خودشــان بلدند و همه این ســال ها به 
همنوعشــان کمک کردند و کســی هم خبردار نشده، 
اســاتید مغزهاشان را ریختند روی هم و به این نتیجه 
رســیدند که مردم را ســینه کش دیوار کنند به اســم 
مهربانی. تنها ســؤال این اســت که استاد ما خودمان 
به خودمان کمک می کردیم و روی دیوار هم یادگاری 
می نوشــتیم،  گفتیم شــما بیایی و با دستخوشی که از 
مالیــات بهتان می دهیم، کاری کنید که کار از صدقه و 
این چیزها بگذرد و مردم روی پای خودشان بایستند و 
گشنه نیفتند پای دیوار، آن هم روی دیواری که با افتخار 

و نامهربانانه شهرداری روش نوشته دیوار مهربانی.
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کارتون خواب

تجربه ما

حمیدرضا نظری: اینجا ایران اســت. اینجا تهران است. 
اینجا یکی از شــلوغ ترین ایســتگاه های متروی جهان 
است و من یک انسانم؛ انسانی که می خواهد در فضایی 
کوچک در میان  هزاران مســافر چشــم انتظار قطار، به 
سوی مقصدش روانه شود... . روزگاری من از میان همه 
وســایل نقلیه عمومی، مترو را انتخــاب کردم و در این 
انتخاب کسی مرا مجبور نکرد. من مترو را برگزیدم چون 
آن را مطمئن ترین، راحت ترین، ســالم ترین و ایمن ترین 
وسیله سفر درون شهری می دانســتم. این اطلاعات را 
کسی به من نگفت و خود به تجربه به آن رسیدم. من به 
عنوان یک انسان آزاد، گاهی اوقات دلم برای خودم تنگ 
می شود؛ برای ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روزها، ماه ها 
و ســال هایی که مجبورم در بزرگ ترین شــهر سرزمینم 
در دریایی از آلودگی، هوای مســموم را استنشــاق کنم 
و لحظه به لحظه به سوی مرگی بدفرجام گام بردارم. 
اینجا تهران است و من یک انسانم؛ انسانی که از صدها 
 هزار خانه و آســمان خراش این شهر، سند مالکیت یک 
خانه کوچک را هم ندارد؛ انســانی که هوایی ســالم و 
به دور از آلودگی می خواهد. چه کســی باید به این آرزو 
تحقق بخشد؟ و امروز باز هم همچنان بهترین انتخابم 
«مترو» است، اما افسوس و صدافسوس که این وسیله 
نقلیــه در ســاعاتی از روز، دیگر «راحت ترین» نیســت، 
چــون تعداد قطارهــا و واگن های موجــود نمی تواند 
جواب گوی حــدود چند میلیون مســافری باشــد که 
هر روز به امید رســیدن به آرامش، از پله ها به ســوی 
سکوهای ایستگاه ها روانه می شوند تا خود را به مقصد 

برسانند. کاری از مسئول ایستگاه بر نمی آید؛ او به علت 
کمبود قطار مجبور اســت هر پنج، ۱۰ و ۱۵ دقیقه یک 
قطار را به ســوی مبدأ و مقصد روانه کند و دیگر هیچ. 
پس چاره چیســت؟ آیا باید به تعداد قطارها و واگن ها 
افزوده شــود؟ آیا باید زمان حرکت قطارها کم و کمتر 
شــود؟ آیا مسئولان این کشور باید دلســوزانه تر به این 
مشــکل بزرگ بنگرند و عمل کنند؟... یکی از مسافران 
می گوید: «حتما قیمت قطار خیلی  گران است و بعد از 
سفارش ساخت آن توسط کشورهای خارجی باید برای 
تحویلش مدت ها انتظار کشــید و...». دیگری می گوید: 
«بابــا اینکه کاری نــدارد؛ پول بدهند و مشــکل را حل 
کنند!» پیرمردی جهان دیده معتقد است: «ساخت قطار 
و واگن به همین ســادگی که شما می گویید نیست و به 
گذراندن مراحل قانونی نیاز است؛ مواردی مثل تصویب 
بودجــه لازم، همکاری و هماهنگــی دولت محترم و 
شــهرداری و مجلس و گرفتن مجوزهای لازم و موارد 
اعتباری و بهینه سازی سیستم و...». مسافران می دانند 
همین مترو فعلی هر ماه به حدود ۹۰  میلیون مســافر 
سرویس می دهد و از  میلیون ها لیتر بنزین صرفه جویی 
می کند و... امــا واقعا این کافی اســت؟ این جمعیت 
 میلیونــی از روی اختیار، مترو را انتخــاب کرده ، اما آیا 
می توان آنها را از چنین انتخابی منصرف کرد؟ آیا کسی 
صدای مرا می شــنود؟! اینجا ایران اســت. اینجا تهران 
است. من انســانم، انســانی که می خواهد در فضایی 
کوچک در میان  هزاران مســافر چشــم انتظار قطار، به 

سوی مقصدش روانه شود... .

حکایت یک انسان در هفته هواى پاك 

سلام به فردا

ازبین بردن بدبینی به افغان ها 
با دیپلماسی

ســفر عبداالله عبداالله، رئیس اجرائی جمهوری 
اسلامی افغانســتان به ایران در هفته هاي گذشته 
و وعده هایــی که طرفیــن در این دیــدار در زمینه 
مقابلــه بــا افراطی گــری و مبارزه با مــواد مخدر 
مطــرح کرده اند، این ســؤال را ایجــاد می کند که 
ایــن تعاملات چقدر بر حل آســیب های اجتماعی 
ناشــی از افراطی گری و مواد مخدر در دو کشــور 
تأثیرگذار خواهنــد بود؟ ایران بــه دلیل موقعیت 
ژئوپلیتیکــش و قرار گرفتن در مســیر قاچاق مواد 
مخدر، آســیب های زیادی از اعتیاد و آســیب های 
مرتبط بــا آن مانند طلاق، قتل، ســرقت و... دیده 
اســت و به همین دلیل داشــتن تعاملی سازنده و 
مؤثر با افغانســتان در راســتای منافع مشــترک با 
این کشــور منجر به حفظ منابع انسانی کشورمان 
خواهد شــد. بنابراین اســتفاده از دیپلماســی در 
مسیر حل معضلات اجتماعی و گسترش تعاملات 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی در این راســتا حتما 
مؤثــر خواهد بود. اما مشــکلات زیادی در مســیر 
این تعاملات وجود دارد. یکی از مشــکلات نگاهی 
اســت که در میان بخش هایی از مردم نســبت به 
مهاجران افغانستانی ایجاد شده است. افغانستان 
به دلیل درگیری طولانی مدت با جنگ از یک ســو 
و ازدیگر ســو نزدیکی مــرزی و فرهنگی با ایران در 
طول این ســال ها مهاجران بسیاری را به کشورمان 
فرســتاده اســت. در میان این مهاجــران دو گروه 
مهاجــر دیده می شــود؛ مهاجرانی کــه از مبادی 
قانونی وارد کشــور می شوند و مجوز اقامت دارند 
و مهاجرانی که نه مجــوز ورود و نه مجوز اقامت 
دارنــد. گروه دوم بــه این دلیل که شناسایی شــده 
نیســتند و بی هویت محسوب می شــوند، توانایی 
جذب در کشور را پیدا نمی کنند. از سوی دیگر به این 
دلیل که این افراد نه تحت حمایت قانون و نه تحت  
نظارت آن قرار دارند بیش از دیگر مهاجران امکان 
ورود بــه جرائم و آســیب های اجتماعی را دارند. 
نداشــتن حمایت قانونی باعث احساس تبعیض و 
نارضایتی می شــود و این تبعیض و نارضایتی خود 
یک تهدید اســت. به همین دلیل درگیر شدن بخشی 
از مهاجران افغانستانی در جرائم اجتماعی باعث 
رواج نگاهی بدبینانه در میان مردم کشــور نسبت 
به آنها می شود. از سوی دیگر به این دلیل که ایران 
در زمینه پذیرش مهاجران افغانستانی استراتژی ای 
برای خود تعریف نکرده اســت، بیشــتر نیروی کار 
یدی افغانســتانی و نه نیروی کار فکری وارد کشور 
می شــوند. بســیاری از کشــورهای مهاجرپذیر با 
برنامه ریزی و اســتراتژی هایی از پیش تعیین شــده 
ســراغ پذیرش مهاجر می روند. بــرای مثال کانادا 
برای سال ها تنها نیروهای تحصیل کرده را پذیرش 
می کرد و چون به این نیروی کار فکری، نیازمند بود 
حمایت های قانونی و امکانات مورد نیازشان را هم 
در اختیارشــان قرار می داد تا بتوانند در وضعیتی 
برابــر بــا شــهروندان این کشــور قرار گیرنــد. اما 
نســبت به مهاجران افغانستانی در کشور ما چنین 
اســتراتژی ای وجود نــدارد و به همین دلیل نیروی 
کار افغــان که عموما هم نیروی کار یدی اســت و 
معمولا ارزان هم هست و پشتکار بالایی هم دارد، 
توســط کارفرما به کار گماشته می شود. همه اینها 
نوعی بدبینی را در میان شــهروندان ایرانی نسبت 
به این مهاجران ایجاد می کند. این در حالی اســت 
که بــا تعیین اســتراتژی های مناســب و از طریق 
دیپلماســی می توان از نیروی انســانی این کشــور 
و توانمندی هــای یکی از نزدیک ترین همســایگان 
کشورمان برای فائق آمدن بر بسیاری از آسیب های 

اجتماعی و رسیدن به توسعه استفاده کرد. 

گزارش فردا

دیــروز مجموعــه ای از رفتارهای نمادین توســط 
مسئولان مطرح انجام شــد؛ دکتر ظریف با مترو سفر 
درون شــهری خــود را انجــام داد و معصومه ابتکار 
با تاکســی به ســر کار خود رفت. این درحالی بود که 
مدارس دومیــن روز تعطیلی خود را به دلیل آلودگی 
هوا پشت ســر می گذاشــتند. شــاخص کیفیت هوای 
تهران در مــاه دی حتی در روزهایی بالاتر از عدد ۱۵۰ 
که عدد ناســالم برای همه گروه هاســت، بود. در این 
روزهــا در میان راهکارهایی مثل تشــدید طرح زوج و 
فــرد و تعطیل کردن مــدارس، راهکارهای دیگری نیز 
ازسوی سازمان محیط زیست پیشنهاد شد و آن پیوستن 
عموم مردم به کمپین «سه شنبه بدون خودرو» است. 
دو هفتــه از زمان فراخــوان و راه انــدازی این کمپین 
می گذرد و حالا مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های 
مردمــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت می گوید 
این کمپین مورد اســتقبال قرار گرفته اســت.«محمد 
درویش» دراین زمینه گفت: «کمپین محیط زیستی روز 
سه شنبه بدون خودرو هم زمان با روز ملی هوای پاک 
مورد اســتقبال مردم ۲۰ استان قرار گرفت». او افزود: 
«بــا توجه به اینکه حــدود ۷۰ درصد منشــأ آلودگی 
هوا منابع متحرک مانند خودروها و موتورســیکلت ها 
هســتند ازاین رو کمپین روز سه شــنبه بــدون خودرو 
راه اندازی شــد». اگرچه طرح ها و کمپین های مردمی 
نظیر سه شــنبه بدون خودرو، مخالفان خاص خودش 
را هــم دارد و برخــی به این موضوع اشــاره می کنند 
که اجــرای چنین طرحی وقتــی حمل ونقل عمومی 
به اندازه کافی رشــد نکرده اســت، شدنی نیست ولی 
واقعیت این است که مشارکت های مردمی در بسیاری 
از شــهرهای آلوده دنیا کمک بزرگی به کاهش آلوگی 
هوا کرده اســت. یکی از مهم ترین شــهرهای دنیا که 
تجربه ای نظیر تهران را از سر گذرانده، مکزیکوسیتی، 
پایتخت مکزیک است. مکزیکوسیتی براساس گزارش 
مؤسســه بین المللی «هوای پاک»، که در ســال ۲۰۱۲ 
منتشــر شد از ســال ۲۰۰۸ تا زمان انتشــار گزارش ۱۵ 
هزار فوت بر اثر آلودگی هوا داشــت. اما تنها یک سال 

بعد، این شــهر توانســت جایزه جهانی «کیفیت هوا» 
را از آن خــود کنــد. به گــزارش «مکزیکو نیوز دیلی»، 
مکزیکوســیتی بخشی از این کاهش آلودگی را مدیون 
کمپینی مردمی به اســم «Un Día Sin Auto» است 
که به معنی روز بدون خودرو است. در این کمپین که 
از ســال ۱۹۸۴ طراحی و اجرا شد، مردم می توانستند 
تنهــا یک روز در هفته به صــورت داوطلبانه از آوردن 
خودرو به خیابان های شــهر خودداری کنند. البته این 
اقدام مردمی از ســوی دولت نیز بدون پشــتوانه رها 
نشــد و دولت شروع به گسترش وســایل حمل ونقل 
عمومی مثل متــرو کرد. به طوری که در ســال ۲۰۰۵ 
بلندتریــن خط مترو آمریکای لاتین در مکزیکوســیتی 
تأســیس شد. ازسوی دیگر در تمام شهر و فواصل کم 
از یکدیگر، ایســتگاه های رایــگان دوچرخه راه اندازی 
شــد. در اقدامی دیگر کارخانه های اصلی تولیدکننده 
گازهای آلوده کننده تعطیل یا مجبور به رعایت ضوابط 
زیســت محیطی شــدند. با این اقدامات مکزیکوسیتی 
توانست در طول چهار سال مقدار قابل ملاحظه ای از 
دی اکسیدکربن موجود در هوای شهر را کم کند و همه 

اینها از یک حرکت داوطلبانه شروع شد.
 اگرچه کمپین سه شــنبه بدون خودرو را در ایران 
سازمان محیط زیست راه اندازی کرده اما پیش تر یکی 
از گروه های مردم نهاد اراکی پیشــنهاد سه شنبه های 
ســبز را در ایــن اســتان از طریق فضــای مجازی و 
راه اندازی یک کمپین مطرح کرد. «محمد بختیاری»، 
عضو مؤسسه زیست محیطی حافظان طبیعت اراک 
با بیان اینکه راه اندازی کمپین سه شــنبه های ســبز و 
طرح اســتفاده نکردن از خودرو در این روز، از حدود 
یک ماه پیش آغاز شــده اســت، به «جام جم» گفت: 
«تاکنــون چهار هفته از آغاز این طــرح می گذرد، اما 
اقبال عمومی از این طرح توســط شــهروندان اراکی 
از دو هفتــه پیش و پس از فراگیرشــدن تبلیغات آن 
شــروع شــد، به طوری که روزهای سه شنبه دو هفته 
گذشــته شاهد کاهش شــدید تردد خودرو در سطح 

شهر اراک بوده ایم».

سهم من از کاهش آلودگی هوا

 مسعود رایگان

 حسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران  

 مهدى عزیزى


